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.  احزاب انقلابی و اپوزيسيون درھم شکسته شدندۀگشت، و ھمپيروز ) ١٩٠٧-١٩١٠(ھای ارتجاع تزاريسم درسال

حتی انحراف . گزين سياست شد افسردگی، تضعيف روحيه، انشعاب، نفاق، وازدگی سياسی، و پورنوگرافی جای

) mysticism(مسلکی موجود بود؛ درويش) philosophical idealism( فلسفیئیگرا تری نسبت به آرمان بيش

 انقلابی، آموزشی واقعی ۀحال، اين امر شکست بزرگی بود که به احزاب و طبق اما درعين.  گشت روز ضدانقلابۀجام

چنين   سياسی، و ھمۀ، آموزشی در درک مبارز)historical dialectics(تاريخی و خيلی مفيد، آموزشی از ديالکتيک

شود دوستانش چه کسانی  وجه میست که فرد مت اھای نياز از يادگيری در لحظه. در ھنر و علم جھت مبارزه داد

 .گيرند شان را ياد می خورده درس ھای شکست ارتش. ھستند

 )١(کمونيسم » ئیگرا چپ«ولاديمير ايليچ لنين، رفتار کودکانه 

*****  

 گويد؟  موقعيتی که ما امروز ھستيم، چه میۀم، دربار-٢١ اول قرن ۀتاريخ در نيم

ھا و  عدالتی، غيرمنطقی ترين مشکل راه حل بی بزرگ) capitalism(ریدا گويد که سرمايه ما می  بهًتاريخ قطعا

ھای اشتباه  دھد که پاسخ ما ياد می چنين به تاريخ ھم. روسته ست که بشريت با آن روب تھديدھای وجودی وافری

اليسم و ، و انزوای اجتماعی، موانع اصلی پيروزی بر کاپيت)racialism(، نژادپرستی )nationalism(ناسيوناليسم 

   بين متحدان بالقوه در مبارزه عليهئی جدا–تفرقه . داری ھستند شکاف طبقاتی در مرکز روابط احتماعی سرمايه
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اجتماعی برای ھمه ھستند،  دنبال عدالت شود که به  میئیھا روی آن عفونت عميقی است که مانع از پيش- داری سرمايه

 . ھستند  شخصی فاقد آنًھای تصادفی منتخب و عميقا رسد که ھردو، حاميان ھويت نظر می درسی که به

شويم که موانع ھويتی نامحدودی برای وحدت ايجاد کنيم، و   ما حتی از شکست سرمايه داری زمانی دورتر می

 .مقدم شماريم) طبقه(  را بر منافع جمعئیفردگرا

 امريکا» پيروزی«گمان شد که .  شود  میھای عجولانه و افکار واھی منحرف ئیگو  آموزه ھای تاريخ به آسانی با کلی

 Francis(، نويد پايان تاريخ و، در ذھن يکی از عقلای مشھور، فرانسيس فوکوياما١٩٩٠بر اتحاد شوروی در سال 

Fukuyama(گيری طی  اين نتيجه.  بر نظم جھانی استامريکا و حاکميت امريکائیھای   جھانی ارزش ، صعود

 سعی نمود سلطه اش را تحميل کند، ولی امريکاھا با مقاومت مشخص مواجه شد، زيراکه  هدھه،  در بسياری از جبھ يک 

ی امريکاھا، نيروھای مبارز  در أسيا، خاورميانه، و  ھای در حال ظھور مستقل، شورش از ھمه جھت توسط قدرت

يک از مقاومت جسورانه در دو دھه جنگ طولانی در افغانستان فقط نمونه ای درامات.  شدنبرد فرا خواندهجنوبی به 

 .ستامريکابرابر قدرت 

ی شمالی مسير متفاوتی را امريکاداری اروپا و ھای سرمايه ی در قدرتئ  مقاومت توده١٩٩١بدبختانه، بعداز سال 

برد  ھای طبقاتی را جھت پيش نشينی کمونيسم تقويت شده بود، سياست چپ ميانه، که با عقب» راه سوم«. برگزيد

ھای فرھنگی، ميدان نبرد  چنين جھت سياست ، ھم»ھا را بالا ببرد  قايقۀموجی که ھم«قتصادی جھت ھای ا سياست

 در دھه ھای بعد، با - آبرومند  به قدرت و ثروت- »آبرومند«اين چپ . منتخب و مورد علاقه راست سياسی را رھا کرد

- تای راست  ھمراه ھم  اروپا، بهۀزه، چپ ميانامرو.  کارگر، بھای انتخاباتی را پرداخت نمودۀفساد تدريجی آرای طبق

 .گونه که از جنگ جھانی دوم انجام داده اند کنند، ھمان  ضعيفی میۀميانه اش، جھت تسلط بر سياست، مبارز

کاری، رشد اقتصادی ضعيف، تورم، رکود، نداشتن مشروعيت سياسی،   بی-داری  سرمايهۀھای چندجانب بحران

» پيروزی« ھمه و ھمه  پس از -زيست ھای پوسيده، و تخريب محيط ضعيف، زيرساختنابرابری، خدمات اجتماعی 

ی، ئکاھش توقعات و افزايش محروم محروميت توده .  يکی بعداز ديگری اتفاق افتاده است١٩٩١داری در سال  سرمايه

 .ستھای پيشين ديده شده ا  ايجاد نموده که فقط در نسلتغييرفرصتی عينی برای چپ راديکال جھت 

را  شکلی که ما آن  بر اين باور بود که سوسياليسم، به١٩٩١ نبود، متعاقب سال تقابل اين ۀولی چپ راديکال آماد

 ناگھانی دو حزب تغييرخودنابودی و .  ما باشدۀپروژ تواند   خيلی دور میۀست يا در آيند شناختيم ياغيرممکن می

 سال ۀخورد ھای بعداز انقلاب شکست ين زمانی بود که شبيه به سالا. کمونيست بزرگ اروپا فقط به بدبينی افزوده اند

 :گونه که لنين تعريف نمود  روسيه بود، ھمان١٩٠۵

 احزاب انقلابی و اپوزيسيون درھم ۀپيروز گشت، و ھم) ١٩٠٧-١٩١٠(ھای ارتجاع درسال] داری سرمايه[تزاريسم

حتی . گزين سياست شد ی سياسی، و پورنوگرافی جایافسردگی، تضعيف روحيه، انشعاب، نفاق، وازدگ. شکسته شدند

 مسلکی موجود بود؛ درويش) philosophical idealism( فلسفیئیگرا تری نسبت به آرمان انحراف بيش

)mysticism (انقلابی، ۀحال، اين امر شکست بزرگی بود که به احزاب و طبق اما درعين.  روز ضدانقلاب گشتۀجام 

 ۀ، آموزشی در درک مبارز)historical dialectics(فيد، آموزشی از ديالکتيک تاريخیآموزشی واقعی و خيلی  م

شود  ست که فرد متوجه می اھای نياز از يادگيری در لحظه. چنين در ھنر و علم جھت مبارزه داد سياسی، و ھم

 .گيرند شان را ياد می خورده درس ھای شکست ارتش. دوستانش چه کسانی ھستند

. ھای مفيدی نگرفت  درس١٩٩١ سوسياليستی، تا حدزيادی از شکست سال ۀفراتر از ترک پروژ چپ راديکال، 

 »جھانی شدن«سپاری شد، چپ،  مزد کم برون  با دست ئیکه مشاغل در تعداد بسيار زياد به کشورھا زمانی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

)globalization (رو  اری با آن روبهد  انباشت سرمايهۀ در پروسً و غالباً پروسه ای که عموما-را مقصر دانست

 -رود  سرعت توسط بازخيز يک ناسيوناليسم اقتصادی روبه رشد فراتر می  فازی که به-مبارزه با يک فاز . شويم می

 -داری  سرمايه-  مشکلاتۀوجود آورندٰ ثر است تا به عامل بهؤتر م ترست، اما بسيار کم جھت مشکلات جامعه خيلی آسان

 .داری برگردانند سرمايه تر  توانند زمان را به دوران خيالی و مھربان  میًورند که واقعا مردم بر اين بائیگو. حمله کند

: کنند داری معين می عنوان فاز ديگری از سرمايه ھای سوسياليستی ضعيف، دشمن را به ن در جنبشاساير

سمت /  پارادايم کينزی١٩٧٠ھای   حاکم که جھت فرار از سقوط سالۀھای طبق  مجموعه ای از سياست-»نئوليبراليسم«

 )٢.(تقاضای پساجنگ طراحی شده بود

 کشاند، چپ ئی خيانت طبقاتی را به رسواۀخورده، رکود تورمی و رقابت تھاجمی خارجی، نمون ھای شکست طی آن دھه

. کاری طبقاتی روی آورد کار خود، يعنی رھبری کارگری به ھم ھای انحصاری شرورانه عليه ھم ميانه با کورپورات

دنبال شد، و خيلی از » مترقی«خواه و متحدان سابق و  کشان آزادی داری با تارومار کردن زحمت  سرمايه ھا يورش  دھه

 .آوردھای گذشته معکوس گرديدند دست

ھا ترجيح دادند    سوسياليستی دست کشيده بودند، تعداد زيادی از چپۀھااز پروژ  و درحالی که خيلی١٩٩١متعاقب سال  

 .اھميت جلوه دھند ھای دردناک نئوليبراليسم را کم جايش سعی نمودند تا نشانه داری حمله نکنند،  به ان سرمايهکه به سرط

اتحاد شوروی در ھمه جا ) م-تخريب(که  توسط لنين توصيف شده است، متعاقب سقوط» ايدئاليسم فلسفی«انحراف به 

زده از   پردازی خجالت خيال( ملت-ھای وحشيانه از افول دولت زیھا تئوری امپرياليسم لنين را با فانت آکادميک. شايع بود

. را  ناديده گرفتند)ھا  دورانۀملت ھم-  - مندترين دولت  برترين و ابرقدرت-امريکاگری جھانی امپراتوری   پرخاشۀتوسع

 ئیگزين کردند، گو  ملت را جای- الشعاع قرار دادند و دولت داری فراملی را تحت ھای سرمايه ساير متفکران، کورپورات

 تاريخی لنين -اين انحراف از تجزيه و تحليل ماترياليستی.  انحصاری ترکيب نشده بودۀ دولت از نزديک با سرماي- ملت

،  به اوج چرنديات خود رسيد، بااين فرض که اينک )Hardt and Negri( بدنام امپراتوری ھاردت و نگریۀبا مقال

می خواندند، نھادی مبھم، غيرقابل توصيف » امپراتوری«را  ھا آن ار دارد که آنتاريخ در يک نيروی مرموز و کلی قر

 .است) Hegel(که رقيب قطعی ھگل 

ھای اجتماعی   توسط جنبشامريکا ۀُ سلطۀدر چپ بين المللی، عده ای، امکان احيای سوسياليستی را در طرد عادلان

قدرت   نتخابات، چندين رھبر کاربزماتيک اميدبخش را بها. ديدند» صورتی«اصطلاح انقلاب  ی لاتين، با بهامريکا

ترين  مھم) Hugo Chavez(ھوگو چاوز.  بودندامريکاھای تحميلی امپرياليسم   مخالف ديکتهً و شديداًرساند که علنا

 را مسخره نمود، خوار شمرد، و يک سياست خارجی مستقل را برقرار ساخت و امريکاھاست که گستاخی دولت  آن

 .مند و انسانی ايجاد نمود موقع ونزوئلا، يک دولت رفاه و سخاوت س درآمد منابع فراوان آنبراسا

 ضدامپرياليستی و سوسيال دمکراتيک، با ھدف ۀی مرکزی و جنوبی جھت پيوستن به جبھامريکاساير رھبران در 

. شان بود ترين ويژگی مشترک يجرا الھام گرفته بودند، که را)  حق حاکميتۀپروژ( استقلال بوليواری از استعمار نو

ھای چندطبقه ای و رفرميستی را به موقعيت  ھا اين جنبش ، بسياری از چپ»سوسياليستی«ھای  خاطر لفاظی به

الحق که برخی از رھبران گرچه فاقد برنامه، حزب انقلابی، و يک درک لازم . م ارتقاء دادند-٢١سوسياليسم قرن «

 . سوسياليستی داشتندبودند، اما واقعا اميد و تجسمی

ويژه که يک ه نيافتنی است، ب داری، ثابت نموده که ھدفی دست  وجودی با سرمايهۀم، بدون مقابل- ٢١ سوسياليسم قرن 

يای سوسيال دمکراتيکی رام، که در ؤر. ، ھنوز قدرت اقتصادی زيادی داردامريکابورژوازی داخلی تحت حمايت 
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 کارگر حمايت نکرده است، و با غولی که متخاصم در برابرش قرار ۀيا از طبقداری در ھيچ جای دن شراکت با سرمايه

 .ی لاتين ھم موفق نيستامريکاگرفته، در 

قطبی   که قرارست جھان تک- سازد، دکترين جھان چندقطبی است ای که چپ را از سوسياليسم  دور می آخرين نظريه

. تر سازد تر بنا کند و حتی ما را به سوسياليسم نزديک  عادلانه جھانی- را از اوج گروه امپرياليستی حذف نمودهامريکا

کنند و به بازارھای آزاد جھت  وار می داران  زمين بازی اقتصادی را در بسياری از کشورھا ھم که سرمايه مادامی

 ۀلطُبدون شک، س. کشان ندارد گويند، جھان چندقطبی ھيچ سود ملموسی برای زحمت آمد می ن خوشااستثمار ساير

ھای  ھا و تعرفه  تحريمۀروي ُ در  نھادھای اقتصادی بين المللی دارند، کاربرد بیامريکائیداران  آھنينی که  سرمايه

ھا در کاھش  ولی پيروزی آن.  را ضعيف کرده استامريکا را تحريک نموده و ھژمونی امريکاھای  ، رقيبامريکا

شوند، پيامد  چنان استثمار می فريقا که ھمای مرکزی و جنوبی يا مريکاا آسيا، ۀ برای کارگران استثماره شدامريکاقدرت 

 .ناچيزی دارد

 پس از تخريب اتحاد شوروی برای ۀ روسيه که توسط لنين توصيف شد، دور١٩٠۵متعاقب انقلاب سال ۀ مانند دور ھم

چه که  ، و احمقانه، به آن»جديد«ھای عجيب و غريب   و بازی با پاسخحمتعاقب تفري. چپ بين المللی سخت بوده است

ھای کمی ارائه داده   کارگر تحت محاصره، پيروزیۀکنند، چپ به طبق عنوان شکست سوسياليسم درک می ھا به خيلی

فاجعه بار،  داری نئوليبرال، سرمايه ی دار سرمايه: اند ھا دشمنان جديدی مطرح ساخته  سال گذشته، تئوريسين٣٣در . است

قطبی و  تک داری ويروس کرونا، سرمايه داری داری، سرمايه صميمی، ابرسرمايه داری مايهنژادی، سر داری سرمايه

ُند، درنگی کشنده جھت گذار از خودسيستم  ھادر آن سھيم  اين تئوریۀکه ھم چيزی… ھا  داری انواعی از سرمايه

نحوی که    به- ھايش غ از انحراف فار-داری اصلاح و مديريت شده معتقدند ھا به يک سرمايه  آنۀھم. داری است سرمايه

 . طبقات باشدۀدر خدمت ھم

قول لنين، چپ ه زمانش رسيده است که ب. داری از خودش را رھا نمود  نجات سرمايهۀ سال بايد اين تجرب٣٣ پس از 

  سياسی، و در ھنر و علم انجام آنۀدرسی واقعی و بسيار مفيد، درسی در ديالکتيک تاريخی، درسی در درک مبارز«

دھی سياسی محک   داری ھدف ما باشد، اين امر نيازمند اشکال سازمان چه شکست سرمايه چنان. فراگيرد» مبارزه

 ۀيک سازمان سياسی انقلابی، نيازمند يک حزب مستقل و باشھامت است که دربرگيرند:  خورده و آزموده شده است

کشان را به   با برنامه ای روشن که  زحمت- تی يک حزب لنينيس-باشد) centrism(ھردو، دمکراسی و سانتراليسيم

 .ست آن درسی که بايد از تاريخ بياموزيم اين. پيروزی و ساخت سوسياليسم جذب نمايد: م-٢١ قرن ۀترين پروژ بزرگ
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اقتصاددانان کينزی معتقدند که عامل اصلی محرک فعاليت ھای اقتصادی و نوسانات کوتاه مدت تقاضا برای کالاھا و 

 .اين نظريه گاھی اوقات اقتصاد سمت تقاضا ناميده می شود. خدمات است

https://www.investopedia.com/ask/answers/040915/what-demandside-economics.asp 

 

  


